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  1 در منابعبررسي حوادث مربوط به يوسف و زليخا

  ∗آبادي حسين نعيم

  چكيده

 �اين مقاله از چند زاويه به بررسي وقايعي پرداخته كه بين يوسف صديق            

هاي مربوط بـه ابتـداي       و زليخا همسر عزيز مصر اتفاق افتاده است؛ داستان        

ت و در نتيجه    العاده او به آن حضر     آشنايي زليخا با يوسف و بيان علاقه فوق       

 از  هاي مكرر وي از اين پيامبر الهي براي ايجـاد رابطـه عاشـقانه              درخواست

  .ترين مسايل است مهم

در قسمتي از اين نوشتار كه عمده اختلافات كلامي در آن بحث شـده، بـه                

نگـاران    زده شده و ديدگاه تاريخ     � پردازد كه به يوسف    بررسي اتهاماتي مي  

هـاي مربـوط بـه       چنين بعضي از نوشـته     و هم و مفسران اهل سنت و شيعه       

  .كتب آسماني ديگر با هم مقايسه گرديده است

، بررسـي حـديثي و تـاريخي         سرگذشت بين آنان    از تاريخ  رخيبعد از بيان ب   

بـين او و زليخـا ماننـد ازدواج وي بـا          و روابـط     يوسف از زندان     پسحوادث  

توجه قـرار گرفتـه      مورد   يوسف، ايمان آوردن زليخا و معجزه جوان شدن او        

  .است

  واژگان كليدي

  .يوسف، زليخا، عشق، اتهام، عصمت
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  مقدمه

داستان يوسف و زليخا و حوادثي كه بين آنان رخ داد، به دلايل مختلف در طول تـاريخ                  
 مورد توجه همگان بوده است و با توجه به جذابيت اين واقعه تاريخي، همواره عموم مـردم                

هاي تاريخي   اي كه در مورد داستان     اما نكته . اند اي داشته  يژهنيز به اين قصه قرآني توجه و      
نمايد، اين است كه به دلايلي چند، اين         عموماً و درباره اين داستان خصوصاً قابل توجه مي        

تـوان بـه    انـد كـه از جملـه مـي     ها معمولاً در معرض تحريفات جـدي قـرار داشـته           داستان
ها و علاقـه شـديد       خي در ذكر اين گونه داستان     مندان به اسناد تاري    توجهي غالب دانش   بي

جا كه پـاي اثبـات       تر جلوه دادن حوادث تاريخي اشاره كرد خصوصاً آن         العاده مردم به خارق  
كه بررسـي حـوادث مربـوط بـه يوسـف و             بنابراين، با توجه به اين    . اي در ميان باشد    عقيده

انجامـد، بـه نظـر لازم         مي 1دتيهاي ديگري اعم از فقهي، تاريخي و عقي        زليخا، به استفاده  
  .تري بررسي شود طور عميق آمد كه برخي از زواياي اين حوادث به

  آشنايي حضرت يوسف با زليخا. 1

  :فرمايد قرآن كريم مي
�         ��� ����	
�� ����	��� ��������� ����� ��� ��������� ����� ��!" �#�       �# $�%���# ����&'��( �#�� !)�*�+�)�, 	-��      !.')�/�� �0��.�� 

            .1�� 23�!4 ���1�� �# 5,6!7�8	�� �9,�#	8�� ��� ���:;1�*�)� �# �<�=�8	�� �> �?�@��A��            � �B!.')�� ��.�
	��� '�./� �# ���.���� 
�-��:�1�*�,�.2  

  :گويد  ميالبيان اطيبصاحب تفسير 
كه قافله چه    ه كنند كه مشاهد  بارى يوسف را بردند مصر و اهل مصر آمدند براى اين          

 مشتريان زيادى آمدند و اينها      ، ديدند عجب متاعى آورده    ، خريدارى كنند  ،امتعه آورده 
 .وزن او طلا يا ابريشم يا مـشك دهنـد          كه هم   حتى رسيد به اين    ،قيمت را بالا بردند   

دار  وزيـر ملـك و رئـيس قـشون و خزينـه         نخست ، بود »قطفير«عزيز مصر كه نامش   
ناميدند زبانش را قطع      هر كس غير او را عزيز مي       ،عزيز كه گفتند  ه  ملك بود ملقب ب   

ها برود و عيالش كه نام       توانست مجامعت كند و نزد زن       نمي ،كردند و او انيّن بود     مي
 ـ    ،زليخاه   بود ملقب ب   »راعيل«او   قيمـت گزافـى و آورد در خانـه           ه او خريدارى كرد ب

  3.دست زليخا سپرد هب

                                                       
  .51همين نوشتار، پاورقي: نك .1
 .21سوره يوسف، آيه، .2
 .173 ،، ص7  ج.3
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 كه  آورد چنين مي ب بن منبه    ذيل اين آيه، داستان را به نقل از وه        ابوالفتوح رازي نيز در     
را به بازار آوردند و براى فروش عرضه كردند، چشم ها بر جمال او خيـره  � وقتى يوسف

 هركس بر بهاى او چيـزى زيـادتر پيـشنهاد مـى داد و               . به زيبايى او نديده بودند     زيرا ؛ماند
د كه برابـر وزن او طـلا و مـشك و حريـر و نقـره                 قدر افزوده شد تا جايى رسي      بهاى او آن  

  .دادند مى
نـوس؛ بـه وى     يزنى داشت فكـا نـام دختـر         . قطفير عزيز، يوسف را خريد و به خانه برد        

دار كه شايد نفعى و خيرى از اين غلام به مـا برسـد يـا                 اين غلام را به خوبى نگاه     «: گفت
  ».كه او را به فرزندى بگيريم كه ما فرزند نداريم آن

 به خانه عزيز رفت و عزيز او را به زن خود سپرد و چشم زن عزيز كه                  � وقتى يوسف 
حد يوسف افتاد، محبت يوسـف بـر دل او نشـست و              نامش زليخا بود بر حسن و جمال بى       

تا وقتى زليخا صبر و قـوت و        . شد  حسن يوسف و محبت زليخا بيشتر مى       ،گذشت هرچه مى 
 چون از حـد گذشـت و بـه اوج رسـيد، آن را بـر                  و كرد طاقت داشت، اين عشق پنهان مى     

؛ يعنى آن كس كه يوسف به غلامى در خانـه           نموديوسف اظهار كرد و او را به گناه دعوت          
  1.او بود، او را از نفس او مطالبه كرد؛ يعنى خواست تا او را از دست او فراگيرد

بـراي وي ذكـر     هاي ديگـري     در مورد نام زليخا، جالب توجه است كه بعضي منابع، نام          
 از او تنهـا بـا نـام         3و ابوالفدا، مورخ قرن هشتم،     2اسحاق مثلاً طبري به نقل از ابن     . اند كرده

اما خواندمير در كتابش از او با نام زليخا ياد كرده و معتقد است كـه بـه                  . كند راعيل ياد مي  
وي . انـد  ميـده و پدرش را كه از اعيان مصر بوده، رعاعيـل نا           روايت اكثر علما زليخا، راعيل    

  4.كند چنين نام غير مشهور فكا را نيز براي او نقل مي هم

 عشق استثنايي زليخا به يوسف. 2

 كـه در ايـن      �اقَد شغََفَها حب  �تعبير صريح قرآن كريم در اين مورد بدين گونه است كه            
  .دشو تر مي مورد، با مراجعه به لغت، عمق علاقه و اشتياق زليخا به يوسف صديق روشن

   : فرمـوده  �قَـد شـَغَفهَا حبـا     �الجـارود در تفـسير      آمده كه در روايـت ابـى       يتفسير قم در  
 ـ     زليخا را در پرده كرد و از مردم پوشيده         ،محبت يوسف  طـورى كـه غيـر از        هاش سـاخت، ب

                                                       
 .36، ص11، جتفسير ابوالفتوح .1
 .252، ص1، جترجمه تاريخ طبري. 2
 . 252، ص1، جالمختصر في اخبار البشر .3
 .64، ص1، جحبيب السير .4
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  بـه معنـاى حجـاب     حجاب بـه معنـاى شـغاف و شـغاف     و فهميد  چيز ديگرى نمى،يوسف
  1.قلب است

شغاف غلاف قلب است    : گويد  آمده و العين مي    2»القلب غشاء«يز معناي    ن العرب لساندر  
 غلاف قلب   ،فتى است يعنى محبت جوان    » شغََفهَا« فاعل   ،كه در مجمع و غيره گفته      چنان

از .  اشـاره دارد  حب شديد و جا گرفتـه در قلـب        ه   ب كهزن را پاره كرده و در جوفش نشسته         
» هافَشع«را    و ديگران نقل شده كه آن      �صادقامام   باقر و امام   ، امام سجاد  ،اميرالمؤمنين

 ـ«رجـا بـرد از       ه   يعنى او را بـه     »فهاعشَ«:  در مجمع گويد   .اند با عين مهمله خوانده    عفات شَ
 همو در   3. يعنى از محبت او را سرگردان كرده است        ؛مشتق است ) ها هاى كوه  قله (»الجبال

  .شتر نيامده استگويد كه اين كلمه در قرآن، يك بار بي ادامه مي
سان و با اندكي اختلاف نقل شـده         اين عشق و علاقه در منابع تاريخي، به صورتي يك         

 در كتاب مقدسي كه در قرن چهارم تدوين شده، اوج اين علاقه را به ايـن صـورت                   4.است
به تصوير كشيده است كه زليخا بعد از مرگ قطفير، از شدت غم عشق يوسف پيـر شـد و                    

 5. دست داداش را از بينايي

  درخواست زليخا. 3

 :فرمايد قرآن كريم مي
�                      �.CD�= ��.'(�E ��1�� �F!*�� ��!" �0�� �G�A�H �G��!" �# �I���D�8	�� G�J�1�4 �# �K�	+�( ���� !L��A�D �> ���H ����� �����6�#�= �#

     �-��:�!�M�� �N1	+�, � ��'(�E ����	
�� �����7�� .  �G':�H �%�J�� �# ��D          �CD�= ���H���D �PQ'= -�� !�� ���� !PKR 'S�H �#     �T����.�)� �0����.��
   PQ!�U�V�+	�� �# PQ�W��� ���)��    �X��1�&�:	�� !�(6!�Y� ��� ��'(�E .           !�H�%CA�@ !�A�+	��� �# Z��D�6 �� ����A:�" �['%�" �# �I!�Y	�� !�J�Y���@� �#

!�� �G��!�" �I!�Y	�� ��%��2SA��� 2I����� �#�� ���\���, -�� !���E �]Q��@ �01�H�8�D �6��=�� ���� Q̂��_�̀  .� 6  
  :گويد مرحوم طيب در بيان تفسيري روايي، به نكته جالبي اشاره كرده، مي

اق او بود از نفس يوسـف كـه مـن           تو اقبال و اظهار تمايل كرد زليخا كه يوسف در ا          
كسى وارد نـشود و يوسـف هـم         ] تا[م درها را بست     تو و تما  ه  كمال اشتياق را دارم ب    

                                                       
  .357، ص1، جتفسير قمي .1
 .178، ص9، جلسان العرب .2
  .48، ص4، جقاموس قرآن . 3
، ترجمه فرينش و تاريخ مقدسيآ؛ 314- 311، ص1، جالمنتظم ابن جوزي؛ 110، ص1، جكامل ابن اثير .4

 .39 قرماني، صاخبارالدول؛ 450محمدرضا شفيعي كدكني،ص
 .453، صآفرينش و تاريخ مقدسي .5
 . 25-23سوره يوسف، آيه  .6
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 : حضرت يوسف فرمود   »بيا نزد من كه من براى تو مهيا هستم        « :خارج نشود و گفت   
 تـصور   اً واقع »...من چه عناياتى فرموده    هخداوند كه او ب    هبرم ب   من پناه مي   ،معاذ االله «

با ... شود  ا نميتلو معصوم پيد كنيد كه همچه نفس قويه در احدى جز معصوم و تالى    
 زيرا عزيز مـصر عنّـين       ؛نحو مشروع انجام دهد   ه  توانست ب   مي  كه حضرت يوسف   اين
 عده نداشـت و يوسـف او را         ، زليخا اختيار فسخ نكاح را داشت و غيرمدخوله بود         ،بود

شد با آن همه سفارشات كـه در حـق            لكن اين ظلم در حق عزيز مي       ،كرد تزويج مي 
  1.بوديوسف كرده 

  :گويد فتوح رازي نيز در تفصيل اين حوادث ميابوال
 اين گونه ، گفته است كه اصرار زليخا بر وصال يوسف  ـعنه االله رضى ـ  عباس عبداالله

 يوسـف   »!اى يوسف، موى تو چه زيباست     «: بود كه نزد يوسف نشست و به او گفت        
اى يوسف،  «:  گفت ».اولين چيزى كه در خاك مى پوسد اين موى است         «: جواب داد 

 ».خداوند اين صورت را در رحم مادر خلـق كـرد          «:  جواب داد  »!روى تو چه زيباست   
شيطان تو را در اين      «: جواب داد  ». زيبايى تو تن مرا لاغر كرده است       ،يوسف«: گفت

 جـواب  »!عشق تو آتش در دل من زد؛ آن آتش را بنشان         «:  گفت ».كند امر يارى مى  
برخيـز و در آن اتـاق       «: گفت» .سوزم  مى  به آتش دوزخ   ،اگر آتش تو را بنشانم    « :داد

رود كه كليـد     كسى به آن اتاق مى    «:  جواب داد  ».ام رو و آبى بياور كه من تشنه شده       
 خيـز در آن خانـه       ؛ام در آن خانه بستر حرير باز كـرده       «: گفت ».خانه به دست اوست   

يـا  «: گفـت » .پس نصيب من از بهـشت بـشود       «:  گفت ».آى و مراد من از خود بده      
هـيچ  »: گفـت  ».خيز با من در آن پرده آى كه كس را در آن پرده راه نيـست               ! فيوس

دست بر دل من نه تا از دست تـو شـفا            ! يا يوسف «:  گفت ».پرده مرا از خداى نپوشد    
اى  چه گويى اگر من عزيز را شربه      «:  گفت ».تر است لاعزيز به اين او   «:  گفت ».يابم

گه   آن ؛ بميرد و اعضايش پاره پاره شود      دهم كه در آن شربه زيبق باشد و زر سوده تا          
در چيزى پيچم او را و در نهان خانه فگنم او را تا كس نبيند او را نيز و ملـك او بـه                        

يـا يوسـف،    «:  گفت »پس چگونه رستگارى يابى از عقاب خداى؟      «:  گفت »تو دهم؟ 
چندانى كه در شمار تو آيد تو را زر و جواهر دهم تا در رضـاى خـداى خـود صـرف                      

  2».كنرها يا هذه، اى زن مرا «:  گفت».كنى

: زليخـا گفـت   «: چنين آمده اسـت     ، اين تفسير ابوالفتوح در يك بازنويسي ساده از مطالب       
به خدا پناه مى برم؛ يعنى پناه به خدا مى برم از            :  گفت  يوسف. ام خود را براى تو مهيا كرده     

 نعمـت مـن    مـسر تـو ولـى     ه. اى كنى  كه من چنين كارى انجام دهم و تو چنين انديشه          آن
                                                       

  .به بعد176، ص7، جاطيب البيان .1
 . به بعد43، ص11، جتفسير ابوالفتوحتلخيص از  .2
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 ،يعنى شوهر تو مرا نيكو داشت و اكرام كرد و اگر من اين انديشه را به ذهن راه دهماست؛ 
 را در آن     وقتـى زليخـا يوسـف     . ظالم هستم و ظالمان، رستگارى و پيروزى و دوامى ندارند         

ى و از   كـرد، يوسـف نيـز از او دور         سرا ديد، درها را بست و در او آويخت و به او اصرار مى             
بـن احمـد طـائى از جـد خـود و جـدش از حـضرت                  عبداللَّه. كرد اش خوددارى مى   خواسته

 روايت كرده است كه وقتـى زليخـا بـه يوسـف اصـرار               � الحسين  العابدين، على بن   زين
چرا ايـن كـار    «:يوسف پرسيد. اى انداخت  پرده،تى كه در كنار اتاق بود بكرد، رفت و بر      مى

كـشم كـه در حـضورش معـصيت          از او خجالت مى   . معبود من است  او  «:  گفت »را كردى؟ 
شنود و هيچ سودى به تـو        بيند و نمى   از جامدى كه نمى   ! عجب از تو  «:  يوسف گفت  ».كنم
من شرم نداشته باشم از خدايى كه خالق و         ]  انتظار دارى كه  [گاه   رساند، شرم دارى، آن    نمى

اند كه برهان رب   گفته» و آشكار من است؟نعمت و آگاه و عالم بر احوال پنهان رازق و ولى
اند كه يوسف فرار كرد و از يكى از درهاى آن اتاق بيرون آمـد و           و نيز گفته  ؛  اين بوده است  

وقتـى يوسـف بـه در       . رفتنـد  دو به طرف در مى     دويد در حالى كه هر     زليخا به دنبال او مى    
ود را مى كشيد تـا از دسـت او          خانه رسيد، زليخا پيراهن او را كشيد و يوسف نيز پيراهن خ           

جا بيرون آمد و زليخا در       پيراهن يوسف پاره شد و يوسف به سرعت از آن         . برهد و فرار كند   
از قـضا عزيـز     . رفـت  كه تكه پاره شده پيراهن يوسف در دستش بود، به دنبال او مـى              حالى

 ؛خود رفع كند  ظن را از     دستى كرد تا سوء    زليخا در سخن گفتن پيش    . بيرون در ايستاده بود   
چه جزا و مكافاتى جز زندان و يا عذابى دردناك سزاوار آن كس اسـت كـه بـراى                   «: گفت

او مراوده كرد و با خدعه و فريب و «:  يوسف گفت»؟خواهد  مى- يعنى زنا-خانواده تو بدى
 بر من آويخت و پيراهن مـرا        ،از او فرار كردم     استمتاع از من تقاضاى معصيت كرد و وقتى       

تو بر  . دوى شما مدعى هستيد    هر«:  عزيز كه شوهر زليخا بود، به يوسف گفت        1».ردپاره ك 
  ».بله«:  يوسف گفت»دعوى خود گواهى دارى؟

گواه من اين كودك اسـت      «:  يوسف گفت  .جا در گهواره بود    اند كودكى آن   مفسران گفته 
» ؟كـودكى در گهـواره چگونـه گـواهى دهـد          «:  عزيز گفـت   ». است كه در گهواره خوابيده   

: يوسـف گفـت    .گاه پيش گهواره رفتنـد      آن ».او براى من گواهى خواهد داد     «: يوسف گفت 
 آن كودك به فرمان خدا به سخن گفتن آمـد و بـا زبـانى                ».اى كودك، هرچه ديدى بگو    «

گويـد و مـرد      اگر پيـراهن يوسـف از جلـو پـاره شـده اسـت، زن راسـت مـى                  «: شيوا گفت 
                                                       

1 .�     يصقَم تقَد و ابقاَ الْبتَباس نَ                   وجس ه من دبرٍ و ألَْفَيا سيدها لَدا الْبابِ قاَلتَ ما جزاَء منْ أَراد بِأَهلك سوءا إلَِّا أَن يـ
يمَأل ذَابع ن نَّفْسىِ * أَوتْنىِ عداور ى26-25، سوره يوسف آيه�قاَلَ ه. 
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گوسـت و مـرد راسـت        پـاره شـده، زن دروغ      گوست و اگـر پيـراهن يوسـف از پـشت           دروغ
ايـن از   «: جا كه پيراهن يوسف از پشت پاره شده بود، عزيز به زليخا گفت              از آن  ».گويد مى

  1».هاى شما زنان است و شما مكر و فريب بسيار داريد جمله فريب
 و به   ».اى يوسف، از اين سخن و اتفاق درگذر و اين داستان را پنهان كن             «: عزيز گفت 

اسـتغفار كـن و بـراى گناهـت از خداونـد آمـرزش بخـواه كـه تـو از جملـه                «: خا گفت زلي
  2».خطاكنندگان هستى

  رد خواسته زليخا. 4

مرحوم علامه طباطبايي كه اشراف خاصي به مباحث تاريخي موجود در قـرآن داشـتند،               
  :مايدفر ايشان مي. اي در اين زمينه پرداخته كه ذكر آن خالي از لطف نيست به بيان نكته

دهد كه نجات يوسف از چنگ        اين معنا را به دست مى      ،دقت كامل در داستان يوسف    
اى كه شـباهتش بـه رؤيـا     گونه هالعاده صورت نگرفته، ب طور خارق  ه جز ب  ،همسر عزيز 

 مردى در عنفوان جوانى و ،بيشتر بوده تا به يك واقعه خارجى، زيرا يوسف در آن روز
 غريزه جنـسى و شـهوت و شـبق بـه            ، در اين سنين   در بحبوحه غرور بوده و معمولاً     

 جوانى زيبا و در زيبـايى بـديع         ، از سوى ديگر   .رسد نهايت درجه جوش و خروش مى     
جمال و ملاحت،   تاً  كرده وعاد  طورى كه عقل و دل هر بيننده را مدهوش مى          ه ب ،بوده

 يوسـف در دربـار      ،از سـوى ديگـر    . دهـد   و هوس سوق مى    اصاحبش را به سوى هو    
 غرق در ناز و نعمت و داراى موقعيتى حساس بود و اين نيـز يكـى از                  ،طنتى عزيز سل

 ،از سوى چهارم. دارد رانى و عيش و نوش وامى اسبابى است كه هر كسى را به هوس
 تاًالعاده بود، چون عاد     جوانى رعنا و داراى جمالى فوق      ،ملكه مصر هم در محيط خود     

و عـلاوه بـر ايـن،        زيبايـان آن محيطنـد     نخبه   ،حرم سلاطين و بزرگان هر محيطى     
ساخته و چنين    ل آرايشى در اختيار داشته كه هر بيننده را خيره مى          يطور مسلم وسا   هب

آرى، كسى به يوسف دل بسته كـه        . بانويى عاشق و واله و شيداى چنين جوانى شده        
 سـوابق بـسيارى از      ، از اين هم كـه بگـذريم       .صدها خرمن دل در دام زيبايى اوست      

ت و احترام و پذيرايى نسبت به يوسف دارد، و اين سوابق كافى است كه وى را                 محب
  .در برابر خواهشش خاضع كند

 ،اى خودش پيشنهاد كند، بلكه متعرض انسان شود        پاره  وقتى چنين ماه   ،از سوى ديگر  
هاست كه متعـرض يوسـف    دارى در آن موقع بسيار دشوارتر است و او مدت         خويشتن

                                                       
1. �      شَهِد ن نَّفْسىِ وتْنىِ عداور ىبيِنَ   قَالَ هنَ الْكـَاذم وه و َقتدلٍ فَصن قُبم قُد هيصا إِن كاَنَ قَمهلنْ أَهم دشاَه  . و

ن كَيـدكنَُّ إِنَّ                . إنِ كاَنَ قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَبت و هو منَ الصادقينَ           ه مـ رٍ قـَالَ إِنَّـ ن دبـ  فَلَما رءا قَميصه قُد مـ
يمظكنَُّ عد28-26 همان آيه�.كَي. 

 .29همان، آيه. �يوسف أَعرضِ عنْ هذاَ و استَغْفرىِ لذَنبِك إِنَّك كنُت منَ الخاَْطيِنَ�. 2
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كار برده، صـدها رقـم غـنج و     ه قدرت خود را در ربودن دل وى ب     شده و نهايت درجه   
دلال كرده، بلكه اصرار ورزيده، التماس كرده، او را به سوى خود كـشيده، پيـراهنش       

از سـوى   .  صبر كردن از طاقت بشر بيـرون اسـت         ،را پاره كرده و با اين همه كشش       
گـاه از دسـتورات       هـيچ  ، زيرا عزيز  ؛ از ناحيه عزيز هم هيچ مانعى متصور نبوده        ،ديگر

 يوسف را به او     همسرش سر نتابيده و بر خلاف سليقه و رأى او كارى نكرده و اصلاً             
اختصاص داده و او را به تـربيتش گماشـته، و اينـك هـر دو در يـك قـصر زيبـا از                        

برند كه خود يـك      سر مى  ههايى خرم ب   افكن هاى سلطنتى و داراى مناظر و چشم       كاخ
  .كنان را بر عيش و شهوت وا بداردداعى قوى است كه سا

دهنده بودند كه هر يك به تنهايى كـوه           امورى تكان  ،پس همه اينهايى كه گفته شد     
رفت كه   كند و هيچ مانعى هم تصور نمى       كند و سنگ سخت را آب مى       را از جاى مى   

چون چند ملاحظه ممكن بود     . در بين باشد كه بتواند در چنين شرايطى جلوگير شود         
هـا   ناكه قضيه فاش شـود و در ده ـ        اول ترس از اين   : ار بيايد و جلوگير شود    كه در ك  

كه اين عمل خيانتى     سوم اين . كه به حيثيت خانوادگى يوسف بربخورد      دوم اين . بيفتد
  .نسبت به عزيز بود

 از ايـن    له فاش شدن قضيه كه ما در سابق روشن كرديم كه يوسـف كـاملاً              أاما مس 
افتـاد بـراى    اى از آن هم از پرده بيـرون مـى   كه گوشهجهت ايمن بوده، و به فرضى    

شدن مراوده  چنان كه بعد از فاش ويل كردن آن آسان بود، هم  أيك پادشاه، تفسير و ت    
  .ويل را كرد و آب هم از آب تكان نخوردأ همين ت،همسرش با يوسف

له حيثيـت   أ زيـرا اگـر مـس      ؛هـم مـانع نبـود      له حيثيـت خـانوادگى يوسـف آن       أاما مس 
 چرا در برادران يوسف اثرى نداشت و ايشان را ،انست چنين اثرى را داشته باشدتو مى

كـه ايـشان هـم فرزنـدان       جلوگير نشد با ايـن ،تر از زنا بود از جنايتى كه خيلى بزرگ  
  ابراهيم و اسحاق و يعقوب بودند و در اين جهت هيچ فرقى با يوسف نداشتند؟

 زيـرا   ؛ست در چنين شـرايطى مـانع شـود        توان له خيانت و حرمت، آن نيز نمى      أاما مس 
 يكى از احكام و قوانين اجتماعى و به خاطر آثار سـوء آن و مجـازاتى                 ،حرمت خيانت 

جـا احتـرام دارد كـه در         است كه در دنبال دارد و معلوم است كه چنين قانونى تـا آن             
صورت ارتكاب پاى مجازات به ميان آيد و خلاصه، انـسان در تحـت سـلطه قـواى                  

 و اما اگر قوه مجريه از خيـانتى غفلـت داشـته             ؛جتماع و حكومت عادله باشد    مجريه ا 
پوشى نمايد و     از عدالت چشم   ، از آن خبردار نباشد و يا اگر خبردار شد         باشد و يا اصلاً   

گونه قوانين   ديگر هيچ اثرى براى اين    ،  يا مرتكب جرم از تحت سلطه آن بيرون شود        
  .ماند نمى

 كه جلوگير نفسش شـود و بـر ايـن همـه عوامـل قـوى                  يوسف هيچ مانعى   ،بنابراين
 محبـت   ، يعنى ايمان به خدا، و يا بـه تعبيـرى ديگـر            ؛بچربد نداشته مگر اصل توحيد    

الهى كه وجود او را پر و قلب او را مشغول كرده بود و در دلش جايى حتـى بـه قـدر                       
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كـه  آرى، ايـن بـود آن حقيقتـى         . انگشت براى غير خدا خالى نگذاشته بـود        يك سر 
  1.دهد گفتيم دقت در داستان يوسف آن را به دست مى

  

   نقد و بررسي اتهامات به يوسف.5

 ظـاهر    كـه  �#�R 'SH # �D Ga.b %J.!      �فرمايد   با توجه به اين قسمت از آيه شريفه كه مي         
 به يوسـف و يوسـف بـه زليخـا اهتمـام داشـت، و بـا در                   زليخا: نمايد ميگونه   معنايش اين 

كلامي ميان شيعه و سني در زمينه عصمت پيـامبران الهـي، ايـن آيـه                نظرگرفتن اختلاف   
 را بـه    3 و عالمـان شـيعه     2منشأ اختلافاتي در مورد اين انديشه كلامي شده كه نوعاً امامان          

از آن  . دفاع از عصمت پيامبران و به نوعي تأويل يا ترجمه متفاوتي از آيـه واداشـته اسـت                 
و در ايـن ميـان بعـضي         4 ديدگاهشان بازتر كرده   طرف، دست علماي اهل سنت را در ارائه       

  .كند روايات شيعه نيز به نوعي موافقت خود را با اين نگاه اعلام مي
روايت اول بـه  . زند گونه تفاسير اسرائيلي دامن مي به اين قمي در ضمن بيان دو روايت،

  :گونه است اين

 cb !:1> �= !�       de!� GAY�� fA7!( g I�J*, h=�i ?@�,   .1� !� E       !., ��.J, �A*Y.i
?@�, !                 h!.(_�� �.� <=k� g 3.�/� -� %,�� # XAY)�� g I��/� Q!:��� g G(�

%*� # 8lm� %" �(� S1*>�. 5  
 يوسف صورت يعقوب را در گوشه خانه ،دوي آنها همت بر زنا كردند    زماني كه هر  . ..

 در  تـو ! اي يوسف «گفت كه     گزيد و مي    كه انگشتان خود را مي      مشاهده كرد در حالي   
 الان قـصد داري كـه در زمـين از      ،اي و با اين حـال       آسمان در زمره انبيا نوشته شده     

جا بود كه يوسف فهميد كـه دارد اشـتباه و تجـاوز               اين »!زناكنندگان محسوب شوي  
  .كند مي

كند كه باز هم عزم يوسف بر زنـا           روايت ديگري را از قول پدرش نقل مي        ،در ادامه وي  
  :رساند را به اثبات مي

                                                       
  .به بعد 169، ص11 ، جالميزانترجمه : برگرفته از .1
، تفسير عياشيبه بعد؛ 90، صي صدوقامال؛ 430، ص2جاحتجاج طبرسي، ؛ 82 و 72، ص11بحارالانوار ج: نك .2

  حتي در روايات شيعه نيز انعكاس يافته را»هم بها« صريحاً تفسير نادرستي را كه از �  كه امام174، ص2ج
  . 192، ص1، جعيون الاخبارفرمايد؛  نكوهش مي) 342، ص1، جقميو 225، ص12ج، بحارمثلاً (
  .243ارشاد الاذهان، ص؛ 384، ص4 جم القرآن جصاص،احكا؛ 179- 178، ص7، جاطيب البيان: مثلاً نك .3
 .64، صتأويل مختلف الحديث ابن قتيبه: مثلاً نك .4
 .343-342 ص1 جتفسير قمي، .5
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         n�%Y��D� �!" �!" �*>= ��!`= o*D �� p� qr%7 #�   !sG    !L�D 'S�H �# ��D �G':�HF 
                 �.J�� G�!" X1:*� !� ?@�, !t �!J> !t hQus� �A1� GJ�8> !L�AD g S)i vE G�!"

1��           G(8> ?@�, �!J> w�)� �AV�@� xy> !(��, � !D�r S)��� ��H      S)i �� XV���
# z:�, � �Y, � #p= �� !(� �V�@� � # �{1  

 �  روايت كـرد كـه امـام صـادق         ، برايش نقل كرده بودند    اًپدرم از بعضي كه مرفوع    
زماني كه زليخا به زنا با يوسف تصميم گرفت و يوسف هم تصميم به زنـا بـا                 : فرمود

 حركت كرده و پارچه مخصوصي روي    ،اش بود   زليخا، زليخا به سمت بتي كه در خانه       
:  او جـواب داد    »كنـي؟   چـه مـي   «در اين هنگام يوسف به او گفـت كـه           . آن قرار داد  

خواهم لباسي روي اين بت بيندازم كـه مـا را نبينـد، چـون مـن از او خجالـت                       مي«
بينـد شرمـساري و مـن         شنود و نه مي     تو از بتي كه نه مي     «:  يوسف گفت  ».كشم  مي

  »!نبايد از پروردگارم حيا كنم

بر گناه زنـا  � يوسفحضرت  به نوعي همت و عزم ، دو روايتاين بينيم، كه مي چنان
  2.كشد با زن شوهردار را به تصوير مي

 اشاره  نگاران   تاريخ  و ان مفسر هاي  سرايي  به مواردي از دامن زدن به داستان       ، نمونه براي
 و يـا    3»..پيدا شـد  ] يوسف[الجمله قصدي در او    في«: گويد  مي الصفا ةروض نويسنده. شود مي

  :گويد  مياًمكه رس ابن اثير

   3HF #],�?@� [�A #��@ 9V,        �=��.D �.H �F!.> �1, I�.J*...  " #  .A    .D ~.1` 9X 
1`=A!L...4  

مقدسي نيز در كتابش اشاره     . آورد اي نيز در ادامه براي اين نقل قول نمي          هيچ رديه  يو
  :كند كه به قول نادري مي

 از  شهوت يوسف از سر انگشتان او بيرون آمـد و از ايـن روي اسـت كـه هـر كـدام                     
 چـرا كـه شـهوت وي در         ؛ده فرزند داشت مگر يوسف كه او را نه فرزند بود          ] اسباط[

  5.هم شكسته شد

                                                       
 .، به نقل از تفسير قمي225ص12ج، بحارهمان؛  .1
احمد : ك نتفسير قميچنين براي تحليل كتاب  هم. ادامه همين بحث: براي نقد تحليلي اين گونه روايات نك .2

 .)1369مهر و آبان ( 32، شانديشه كيهان، »پژوهشى پيرامون تفسير قمى« مدد الموسوى،
 .253، ص1، جترجمه طبري: چنين نك ؛ هم63، ص1ج .3
 .111، ص1،ج كامل .4
 .452، ترجمه محمدرضا شفيعي كدكني، ص، مقدسيآفرينش و تاريخ .5
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ثعلبي نيز روايت خروج شهوت از انگشتان را نقل كرده است به اين صورت كـه تمثـال                  
 از انگـشتانش    او بر يوسف ظاهر شد و با دستانش بر سينه يوسف كوبيد و شـهوت                ،يعقوب

 امـا   ، دليل است كه تمام فرزندان يعقوب صـاحب دوازده فرزنـد شـدند             به همين . خارج شد 
 بـه دليـل شـرم و حيـا          ، پـدرش را ديـد     زيرا وقتـي   داشت؛يوسف تنها صاحب يازده فرزند      
  1.مقداري از شهوتش كاسته شد

  : اين روايت در آمده است به شبيه،تلمودجالب است كه كتاب 
هاي انگشتانش   ه شهوتش از ميان ناخن     به طوري ك   ،او دستانش را بر زمين فشار داد      

  2.خارج شد

تر از آن     سرشار از سخناني است كه بطلانش واضح       ،پر واضح است كه تمام اين روايات      
كه فردي به دليـل نقـصان شـهوت كمتـر داراي             اين. است كه به بحث نيازي داشته باشد      

 ـ!آن هم دقيقاً يك فرزند ـ  فرزند شود . نيست  هرگز پذيرفتني مطلبي است كه از لحاظ علمي 

  .نمايد چنين در مورد خروج مني از سر انگشتان، مطلبي اثبات نشده است و ناممكن مي هم
  :گويد ابن عباس ميقول  از ،ثعلبي در روايتي ديگر

 يوسف، شيطان در بين آن دو       جلوگيريبعد از اصرارهاي فراوان همسر عزيز مصر و         
با دست ديگـر پهلـوي زن را گرفـت و            و با يك دست پهلوي يوسف و         يافتجريان  

جا ادامه پيدا كرد كه بند هميانش را باز كرد و            همت يوسف تا آن   . بين آنها جمع كرد   
  .بين دو پاي همسر عزيز نشست

 »هم بهـا  « وي   ،و او از ضحاك و او از ابن عباس نقل كرده           در روايتي ديگر كه از جابر     
  3.ت كرد كه با او ازدواج كندرا به اين معنا گرفته كه يوسف از زن درخواس

 تـا   ،كند كه آنقدر همسر عزيز مصر بـه او اصـرار كـرد              روايت مي  ،درالمنثورسيوطي در   
كـه   توانست يوسف را به طمع بيندازد و در نتيجه هر دو داخـل اتـاق شـدند و بعـد از ايـن                      

 يوسف تصميم گرفت كه لباسش را از تن خـارج كنـد كـه               ،همسر عزيز تمام درها را بست     
  .4.. گزد و ناگهان پدرش يعقوب را مشاهده كرد كه انگشتانش را مي

                                                       
ثير آن أاسرائيليات و ت :چنين براي تحليلش نك ؛ هم314 ص،جامع الستين :چنين نك ؛ هم98، صالانبياء قصص .1

 .319، صهاي انبياء بر داستان
ب، 36؛ سوطا،80/2، به نقل از مزمور،314، صتلمود، انجيل و قرآن، داستان پيامبران در توراتمحمد لاريجاني،  .2

 . به زبان عبريتلموداز كتاب 
 .، همانالانبياء قصص. 3
فلم تزل به حتي أطعمها فهمت به و هم بها فدخلا البيت و غلقت . ..«: چنين است نمتن روايت سيوطي اي. 4

» . في البيت قد عض علي اصبعهالابواب فذهب ليحل سراويله فاذا هو بصوره يعقوب عليه السلام قائماً
� 
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  :گونه تفاسير دامن زده و گفته است ابن كثير نيز به اين
 از لحـاظ فنـون ادبـي دچـار مـشكل            ،اگر بگوييم كه يوسف به زليخا متمايـل نـشد         

  .خواهيم شد


	�� �� ���   �: فرمايد وي در اين مورد قول كسي را كه از اين قسمت آيه شريفه كه مي              
 � �ايـن از   « :گويـد   مي و كه يوسف به زليخا اهتمامي نكرده        گيرد  مي  نتيجه ،� ��	�� ����  �

  1».لحاظ عربيت دچار مشكل است
. ييـد مـي كنـد     أ عزم يوسف بر زنا را ت      ،هنگ با ديگران  آ نيز هم ) 494د(عتيق نيشابوري   

  :كند گونه روايت مي  اين،آميز وي در داستاني افسانه
قوت خود بينـداخت و      ه يوسف را ب   ،زليخا را طاقت برسيد و شيطان بر او مستولي شد         

قـد يعلـم مـا انـتم        « :يك عقد بگشاد، همي دستي پديد آمد و بر ديوار خانه بنبشت           
 زليخـا او را     ».و انّ عليكم لحافظين   « رقمي پديد آمد     ، زليخا ديگر عقد بگشاد    ».عليه
 زليخـا   ».ولاتقربوا الزنـا  «اي ديگر پديد آمد كه       ته نبش ،فريفت تا عقد ديگر بگشاد     مي

 ».و ما تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا        «اي پديد آمد      نبشته ،بند چهارم بگشاد  
تعمـل  « هاتف آواز داد كـه       ، زليخا عقد پنجم بگشاد    .يوسف خود را در زمين گردانيد     

بند شـشم بگـشاد،    زليخا به قوت خويش ».عمل السفهاء و اسمك في ديوان الانبياء 
 »كنـي؟  آن چـرا مـي  « :يوسف گفت. برخاست و روي بت را به مقنعه خويش بپوشيد   

تو حرمت بـت    . بت خود نبيند و نشنود و نداند      « : يوسف گفت  ».تا نبيند «: زليخا گفت 
  .2»..ي است دانا و بينا و شنوا و توانايترم كه مرا خدا من اولا.داري را نگاه مي

چنين بررسي محتوايي ايـن    راويان اين اخبار و هم ازنبه و دقيق جا  بررسي كلي و همه    با
 از زبـان    ،كـه ايـن روايـات       از جملـه ايـن     رسـيم؛  مي به نتايج زيادي     ،گونه روايات تاريخي  

 حتـي در     اسـت؛  و به يوسف صديق نـسبت داده شـده         گرديدهيهوديان تازه مسلمان صادر     
 در  ، جايي كه همان طور كه ذكـر شـد          هم پيشي گرفته تا    تورات از خود متن     ،بعضي موارد 

 ، مثـال  براي 3.شود  ديده مي  ، آمده رهبا تر از رواياتي كه در اين       تعابيري رقيق  ،تلمود و   تورات
  :شود  اشاره ميزمينه ديگر در اين يبه روايت

                                                                                                                              
، 108، ص1ج، الكامل في التاريخ. (نقل كرده است) 620د(؛ عين همين روايت را ابن اثير)5 ص4، جالدرالمنثور(

 )مؤسسه التاريخ العربي
 .326، ص4، جالعظيم تفسير القرآن. 1
. 158- 157 از تفسير عتيق نيشابوري مشهور به سورآبادي، صبرگرفته، قصص قرآن مجيد يحيي مهدوي، .2

ها همت به هم القرار و هم ب«: گونه معنا كرده است  را اينFلقد همت به و هم بهاG جالب است كه وي در ادامه
، يوسف و زليخا هر دو به طرف در دويدند يوسف از بهر آن تا بجهد زليخا از بهر آن تا در بر بگيرد و »هم الفرار

 .او را نگاه دارد
 .332-316، صهاي انبياء در تفاسير قرآن اسرائيليات و تاثير آن بر داستان: براي تفصيل اين بحث نك .3
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: انـد كـه گفـت      مردويه و ديلمي از انس بن مالك روايت كرده         حاكم در تاريخ خود و ابن     
��� ������� ��� ة آي�رسول خدا  � ��� �����  : قرائت كرده و فرمودند را�

آيد كه تو نيز     يادت مي ! اي يوسف «: جبرئيل به او گفت    ،وقتي يوسف اين حرف را زد     
 ةمـار فس لأ  الـنّ  نّإ نفـسي    ئو مـا أبـر    �:  يوسف گفت  »قصد همسر عزيز را كردي؟    

وءبالس�
1. 

 -بينانـه   در نگاهي خوش   -رضانه و ن از اهل سنت نيز گاهي به اقوال مغ        ادر ميان معاصر  
اي كه عصمت را براي پيامبران ضـروري         آواز با انديشه   خوريم كه هم   از روي ناآگاهي برمي   

هـا اشـاره      به يكـي از تحليـل      ،براي نمونه . اند  به تفسير و توضيح اين آيه پرداخته       ،داند نمي
نقـل كـرده و بعـد از         چهار قول در مورد تفسير برهان رب         ،شود كه يكي از نويسندگان     مي

 بـه بيـان     كنـد،   حكايت مي ذكر سه قول اول كه همگي از قصد و نيت زنا از جانب يوسف               
سفانه أولي مت . ي حرص بر طاعت گرفته است     اقول چهارم پرداخته كه برهان رب را به معن        

 هيچ يك از اقوال را ترجيح نداده و فقط به ذكر            ،وي يا از روي غرض و يا از روي ناآگاهي         
  2.ا پرداخته استآنه

  راه انصاف

 ايـن   ،دارد كه طبق احاديـث شـريفه        بيان مي  ،ها  به اين برداشت    با اشاره  علامه مجلسي 
كه اگر او پيـامبر نبـود و برهـان      اول اين :آيه بر دو وجه صحيح ممكن است كه حمل شود         

و معصوم به كرد اما چون پيغمبر بود   او نيز قصد مي،پروردگار را كه جبرئيل باشد نديده بود
 زليخـا را  تـا كه مراد آن است كه يوسـف قـصد كـرد     دوم آن.  لذا قصد نكرد  ،عصمت الهي 

ز يبكشد، چون زليخا قصد عرض او كرده بود و دفع عرض هر چند به قتل منجر شـود جـا                   
 كشتن كسي كه ديگري را بر گنـاه جبـر كنـد             ،كه ممكن است كه در آن امت       يا آن . است

 تـا و را از كشتن او نهي فرمود براي مصلحتي چند كه در وجود او بود                ز بوده و خداوند ا    يجا
 3.يوسف را به عوض نكشند

 ظاهر  ، از  روايات رسيده از ائمه معصومين     نبود است كه به طور كلي و در صورت          گفتني
 خيلـي روشـن و دور از ابهـام اسـت و در ضـمن                ،رسد كه معناي آيه شريفه     آيه به نظر مي   

                                                       
 .23، ص4، جدرالمنثور .1
 .134 صحياه و اخلاق الانبياء، :صباحي، نك .2
 .548، ص1، جحيات القلوب .3
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توان براي   طور كلي نمي   هر چند به   .فرض عصمت نخواهد داشت    با پيش گونه منافاتي    هيچ
 در ايـن مـورد      ، قائـل شـد     ارزشي نادر حد تفسير مفسر    ن در تبيين آيات الهي    امترجم كار

توان با مراجعـه بـه        مي ،خاص و با توجه به وضوح و تنصيصي كه در آيه شريفه وجود دارد             
 به معناي آن پي برد و ،ي به نص آيه شريفه    هاي قوي و حتي با نگاهي اجمال       بعضي ترجمه 

 اً با توجه به ذيل آيـه كـه صـريح          ويژه  به 1. معناي ظاهر آن را اخذ نمود      ،بدون هيچ زحمتي  
�     �: فرمايد مي���!"#$%� &
 ���'(�اگـر برهـان پروردگـارش      ،   كه اشاره دارد   �... �0#1./& �.�&-!�,+& *&�!�( 
  :گونه ترجمه كرده است  مرحوم آيتي اينمثلاً .گرديد مي او نيز دچار اين سوء و فحشا ،نبود

آن زن آهنگ او كرد و اگر نه برهان پروردگارش را ديده بود، او نيـز آهنـگ آن زن                    
  .كرد مى

  نويسد مياي  يا مرحوم قمشه
آن زن باز در وصل او اصرار و اهتمام كرد و يوسف هم اگر لطف خاص خدا و برهان 

  در وصل آن زن اهتمام كردى) ه ميل طبيعىب(روشن حق را نديده بود 

  :گويد يا بروجردي كه مي
كـرد و اگـر لطـف         اهتمام و اصرار مي    ،وصال يوسف  هآن زن از فرط اشتياق و ميل ب       

 ـ      ،خاص پروردگار و برهان مشهود خدا نبود       جانـب   ه يوسف هم بر اثر غريزه طبيعـى ب
  .دنمو زن ميل مي

  :گويد ميابوالقاسم پاينده 
يوسف كرد و يوسف، اگر برهان پروردگار خـويش را نديـده بـود، رو بـدو                 ه  وى رو ب  
  .دكرده بو

                                                       
هرچند بعضي از . لجنان، شعراني ا تفاسير آسان، حلبي، خسروي، خواجوي، مجتبوي، مكارم، روض: چنين نك هم .1

انصاريان . اند اي ديگر آيه را ترجمه كرده الاسلام و انصاريان، به گونه ها مانند ترجمه فيض ترجمه
به يوسف ] آلود  با حالتى خشم،خورده ديد دامن، شكست چون خود را در برابر يوسف پاك[بانوى كاخ «:نويسد مي

به [نديده بود ]  كه جلوه ربوبيت و نور عصمت و بصيرت است[حمله كرد و يوسف هم اگر برهان پروردگارش را 
آمد و با مجروح   سختى پيش مىو در آن حال زد و خورد[كرد  به او حمله مى]  اش قصد دفاع از شرف و پاكى

شد، ولى ديدن برهان پروردگارش او را از حمله بازداشت و راه  شدن بانوى كاخ، راه اتهام بر ضد يوسف باز مى
هر آينه آن زن «: كند گونه ترجمه مي الاسلام اين ؛ و فيض»هر گونه اتهام از سوى بانوى كاخ بر او بسته شد

 اگر ]بزند و از خود دور سازد[ و يوسف هم او را قصد و آهنگ نمود ]غوش گيرددر آ[يوسف را قصد كرد ) زليخا(
 ،او نماياند كه اگر قصد خود را انجام دهد  هوسيله وحى ب هخداى تعالى ب[ديد  نمايى پروردگارش را نمي دليل و راه

 او را منع ،ار زشت كنديوسف خواست با من ك: گفت نمايد يا زليخا مي عزيز شوهر زليخا او را هلاك و تباه مي
تا بدى و كار ) او نمايانديم هنمايى را ب دليل و راه( اين چنين كرديم ]رو مرا زد نموده و جلوگيرى كردم از اين

اين جمله [ است ]براى نبوت و پيغمبرى[ زيرا او از بندگان برگزيده شده ما ؛ را از او بازگردانيم]زدن زليخا[زشت 
  ]. سف از كار زشت و قصد بر آن منزه و پاك بودهكه يو دلالت دارد بر اين
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  :كند كه  تصريح مي الميزانيا موسوي در ترجمه
 قـصد او    ، يوسف هم اگر برهان پروردگار خويش نديده بـود         ،وى يوسف را قصد كرد    

لص  چنين شد تا گناه و بدكارى را از او دور كنـيم كـه وى از بنـدگان خـا                    .كرده بود 
  .دشده ما بو

كنـد كـه اگـر ميـل و اشـتياق        استدلال مي اصلاً ،الجامع جوامع نويسندهجالب است كه    
 هرگز مستحق مدح خداونـد نيـز قـرار          ،شديدي از جانب يوسف متوجه طرف مقابلش نبود       

وي . ترين تفسير را ارائه داده اسـت       فيض كاشاني نيز به نوعي بهترين و روان       . 1گرفت نمي
 برهان رب را به عصمت الهي تفسير مي         ،دليل عدم اهتمام يوسف دانسته     عصمت الهي را  

اين نوع تفسير در واقع جمعي بجا و جامع بين روايات رسيده و ظاهر آيه شريفه است                 . كند
 به همين معنا    البيان اطيب نويسندهطور كه     همان 2.از همه تفاسير بهتر به نظر مي رسد        كه

 خداونـد عاصـم آنهـا       .البته عاصـم لازم دارد    و  فعول است    اسم م  ،معصومكند كه    اشاره مي 
 مـن مـورد اصـابت       ،اگر عاصميت تو نباشد   «: گويد  دليل، يوسف مي  و به همين    است  ]انبيا[

  3».كيد زنان مصر قرار خواهم گرفت
 ، او نيز در آخـر     ،ها پرداخته   به بيان اين تهمت    ،ابوالفتوح رازي نيز از قول اصحاب حديث      

  :گويد وي مي. پذيرد ت را درباره پيامبري معصوم نمياين قبيل تعبيرا
اند كه شيطان آمد و يك دست بر پهلوى ايـن و يـك               اصحاب حديث و روايت گفته    

انـد هـر دو بـر         گفتـه  ..دست بر پهلوى آن نهاد و آن دو را در يك جـا جمـع كـرد و                 
دگان كنن  در كنار زليخا نشست كه جاى زانيان و خيانت          معصيت عزم كردند و يوسف    

آن دادن   عزم بر معصيت جزم كرد و تصميم قطعى بـراى انجـام               وقتى يوسف . باشد
  .كار گرفت و خواست كه با زليخا خلوت كند، خداوند به او برهانى نشان داد

كه جبرئيـل   يكى آن. اند كه برهان پروردگار چه بوده است، سخنان بسيار گفته درباره اين 
اى از   قولى ديگـر آن اسـت كـه فرشـته         . ز اين كار منع كرد    بانگى برآورد و او را ترساند و ا       

 امـا تـو در      ،صديقان و پيغمبران اسـت      آسمان ندا داد كه يوسف، نام تو در آسمان از جمله          
اى در مقابل يوسف پديـد       به روايتى ديگر، دريچه    .اى كنندگان نشسته  زمين در جاى خيانت   

 آمـده روايت ديگر     در . دندان گرفته است    انگشت به  ،آمد و يعقوب را ديد كه از روى تهديد        
                                                       

  .184، ص2، جالجامع جوامع .1
و لولا أن رأى برهان ربه لهم بها كما همت به، و لكنهّ كان معصوما، و : قال«: چنين است متن تفسير فيض اين .2

  )576، ص1، جن تفسيرالقرآي فيالأصف ،ض كاشانىفي(؛ »المعصوم لا يهم بذنب و لا يأتيه
  .190، ص7، جالبيان اطيب .3
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اى به صورت يعقوب از پشت او در آمد و لگدى بـر پـشت او زد چنـان كـه بـر                        كه فرشته 
  1.پيشانى او عرق نشست

  :گويد وي در ادمه مي
البته اين سخنان بيهوده كه عقل و شرع و قرآن و اخبـار، پيغمبـران را از آن مبـرا و                     

 معـصوم و    ،سته و مقبول نيست؛ چـرا كـه ايـشان از گنـاه            اند، نزد ما شاي    منزه دانسته 
 از ايشان روا نيست و حتى ادله عقلى نيـز           ،اند و لغزش صغيره و كبيره      مطهر و پاكيزه  

كند؛ اگر آنان جواز و امكان انجام گناهان كبيره و صـغيره             بر عصمت آنان دلالت مى    
ددارى خواهنـد كـرد،     را دارا باشند، مكلفان از قبول سخن و وعظ آنـان دورى و خـو              

بردارى از ايشان     قبول سخن ايشان و فرمان     ،كه غرض خداوند از بعثت انبيا      حال اين 
ما چنين كنيم كه كـرديم تـا        «: خداوند در قرآن مى فرمايد    . و اجابت دعوتشان است   

طور كه آن برهان را نشان داديم و ايـن           ؛ يعنى همان  2بدى و فحشا را از او دور كنيم       
هـا   هم الطاف خـود نـازل كنـيم و آيـات و نـشانه               باز ، يوسف كرديم  لطف را در حق   

  3».بنماييم

 بعضي از نويسندگان اهل سنت نيز راه انصاف را در پيش گرفته و در صدد     ،در اين ميان  
اشاره كرد كه    )774د(ابن كثير    توان به  براي نمونه مي  . اند رفع اتهام از فرستاده خدا برآمده     

 ،ت گرفتـه  أ از ناحيه كتب اهـل كتـاب نـش         باره، ن در اين  اوال مفسر چون اكثر اق  « :گويد مي
 يوسف  ، و به اين اعتقاد داشته باشيم كه خداوند        كنيمبهتر آن است كه از آن اقوال اعراض         

 :گويـد   وي هم چنـين مـي      ».صديق را از ارتكاب فاحشه مصون و معصوم نگه داشته است          
 البته با مراجعه به تفـسير او و         4».ام ردهمن در كتاب تفسيرم در اين مورد بحثي مبسوط ك         «

 اقوالي كه در مورد برهـان       اً خصوص ،آورد ها و رواياتي كه در اين زمينه مي        مطالعه نقل قول  
اما همين اندازه كه    . 5رسد  مطالبي بر خلاف عصمت پيامبري به اثبات مي        ،كند رب ذكر مي  

  .نمايد مين ميأ مقصود را ت،كند  اعتراف مي  به عصمت يوسف ـ ولو با نگاه خودش ـاو
                                                       

، مجموعه آثار كنگره ابوالفتوح رازي، داستان يوسف، موحدي و جمعي از نويسندگان، محمدرضا: برگرفته از .1
: در اين هنگام يعقوب، از پنجره آمد و بر او ظاهر شد و گفت:  هم آمده است كهتلموددر . 45 -44، ص20ج
خواهي نامت از ميان  اند و نام تو در ميان آنان است؛ آيا مي  و توريم نوشتهيوسف، برادرانت نامشان را بر آوريم «

ها  كسي كه با فاحشه: كه مكتوب است چنان» رود؟ ها مي آنان محو شود، كسي ناميده شوي كه با فاحشه
: نين نكچ ؛ هم313، صتلمود، انجيل و قرآن، داستان پيامبران در تورات. (نمايد معاشرت كند، اموال را تلف مي

 ). به بعد312، جامع الستين، )6احتمالاً قرن (طوسي
 .24؛ سوره يوسف، آيه�نكَذاَلك لنَصرِف عنْه السوء و الْفَحشاَء إِنَّه منْ عبادناَ الْمخْلَصي� .2
  .45-44، ص20، جداستان يوسف .3
 .295، ص1، جة و النهايةالبداي .4
 .327- 326، ص4،جتفسير القرآن العظيم .5
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كه يوسـف     دليل اين  ،دارد جوزي مورخ قرن ششم نيز به صراحت اذعان مي         چنين ابن  هم
به اين كار همت نگماشت اين بود كه برهان پروردگارش را ديد و آن برهـان، علـم او بـه                     

ام به   مرتبه و مقام يوسف را بالاتر از آن مي داند كه اقد            ويجالب است كه    . حرمت زنا بود  
 به ياد اين بيفتد كه زنـا حـرام          ،اي به صورت پدرش    فرشته [زنا بكند و سپس با ديدن مثلاً      

  .1بوده است
  .هاي وجوب عصمت پيامبر پي برد گونه اظهارنظرها به بعضي ريشه توان از اين به نظر مي

 2.قرماني دمشقي نيز هيچ سخني مبني بر اراده زنا توسط يوسـف مطـرح نكـرده اسـت                 
 هرگـز اتهـامي را متوجـه يوسـف ندانـسته و هـيچ               ،شيعه هنگ با آ طور ابوالفداء هم  همين  
 ـ بـا دلا   ،الانبياء  ةعصم فخر رازي نيز در كتاب       3.اي به اقدام وي بر زنا نكرده است        اشاره ل ي

 و چـه در مبحـث   4اش كه راجع به تمـامي پيـامبران بحـث كـرده      چه در مقدمه  ـمختلف
اي بر گنـاه صـورت        كه هرگز از ناحيه او عزم و اراده         ثابت كرده   مختص به حضرت يوسف   

 سخناني بيان ، البته در ادامه و در مبحث نوع برهاني كه يوسف مشاهده كرد5.نگرفته است
  .كند مين ميأاما در هر صورت منظور ما را ت 6،كرده كه جاي بحث دارد

                                                       
 .311، ص1،جالمنتظم ابن جوزي .1
 38، صقرماني اخبار الدول .2
 .17، ص1،جالمختصر في اخبار البشر .3
اي، به تنقيح بحث عصمت پرداخته است كه به طور  اي ده صفحه وي در ابتداي كتاب وزين خود، در مقدمه .4

بحث عصمت «: گويد وي در ابتدا مي.  شودهاي مباحثش اشاره مي اختصار و براي نمونه، به بعضي از قسمت
اول از جهت اعتقادي كه همگي اجماع دارند كه انبيا از كفر و بدعت : انبيا از چهار ناحيه قابل بحث است

چون آنها قائل به جواز صدور گناه از جانب انبيا هستند و در ضمن هر گناهي را . معصومند به جز فرقه فضيليه
 البته اثبات اين ادعا، نياز -. دانند وافض كه بنابر تقيه اظهار كلمه كفر را بر انبيا جايز ميكفر مي دانند؛ و به جز ر

مقدمه : براي نمونه نك. به دليل دارد كه با مراجعه به كتب كلامي شيعه هرگز چنين ادعايي قابل اثبات نيست
چه به همه شرايع و  ز جهت آن دوم ا-113-95 و راجع به تنزيه يوسف ص41-33 سيدمرتضي، صتنزيه الانبياء

احكام متعلق است كه در اين مورد اجماع است كه هرگز حق تحريف و خيانت را ندارند و سوم از جهت فتوا كه 
چه به افعال و  اجماع است بر عدم جواز تعمدي گناه و در مورد انجام سهوي اختلاف است و چهارم از جهت آن

اول حشويه كه اقدام بر كبائر و :  قسمت پنج مذهب به وجود آمده استاحوال خود انبيا متعلق است كه در اين
كه تعمد بر كبيره را غير جايز و تعمد بر صغيره را با شرايطي جايز  دوم اكثر معتزله. دانند صغائر را جاير مي

تكاب خطايي در كه نه كبيره و نه صغيره را تعمداً جايز ندانسته و قائل به جواز ار سوم ابوعلي جبائي. دانند مي
» .داند كه نه صغيره و نه كبيره، نه عمداً و نه تاويلاً، و نه با سهو و نسيان جايز نمي تأويل است و پنجم شيعه

گوييم، اين است كه انبيا معصومند در زمان  چه ما مي آن«: گويد وي در نهايت نظريه خودش را اعلام كرده، مي
دست آخر به بيان دلايلش در . »اما اگر سهوي باشد اشكالي ندارد. اًاز كبائر و صغائر آن هم عمد] فقط[نبوت 

 .35-26 صالانبياء مقدمه عصمه. (كند اين باب پرداخته، پانزده دليل را بررسي مي
 . 80- 74ص .5
 . 80-79همان، ص .6
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  :گويد باره مي در اينخواندمير 
در اين آيه شده است اما اشهر آن اسـت          » ن رب برها«رغم تفاسير زيادي كه از       علي

اي افتـاد كـه در        نظر يوسف بر پرده    ،كه بگوييم كه منظور آن است كه در آن خلوت         
ال ؤ كشيده شده بود و وقتي از زليخا در مورد دليلش س  ،روي بتي كه معبود زليخا بود     

ود كه يوسـف    همين جا ب  . خواهم كه ما را در اين حال نبيند         او جواب داد كه مي     ،كرد
كنـي، مـن چگونـه از        جان حيـا مـي     تو از بت بي   «از زليخا اعراض كرده و گفت كه        

  1».خداوند بزرگ حيا نكنم

كه يوسف صـديق عـزم بـر معـصيت           اي ندارد به اين     هرگز اشاره  توراتجالب است كه    
  :چنين است  اينتوراتمتن . كرده باشد

جا   كسي آن  ،بپردازد و از اهل خانه    روزي واقع شد كه به خانه در آمد تا به شغل خود             
 اما او جامـه خـود را بـه          ».با من بخواب  «:  گفت ،در خانه نبود؛ پس جامه او را گرفته       

  .2»...مردان خانه را صدا زد.  گريخت،دستش رها كرده

  :آمده استچنين  ، پرداختهتورات كه به تفسير سخنان تلموداما در 
  . به شغل خود بپردازدتاد به خانه در آم] يوسف[روزي واقع شد كه 

 هـر دو قـصد      ،آموزد كه يوسف و همـسر فوطيفـار         اين به ما مي    ، يكي از علما   به اعتقاد 
 اًست كه او واقع ـ   ابرخي معتقدند كه اين جمله بدين معن      .  عمل ناشايست داشتند    دادن انجام

  3. كارهايش وارد خانه شد دادنبراي انجام

 زنداني شدن يوسف. 6

  :گويد باره مي  در اينانالجن روض نويسنده
                                                       

و «: يدگو عباس در تفسير مي ؛ ابن384، ص4جصاص، جاحكام القرآن : چنين نك  هم.64، ص1، جحبيب السير .1
لقد همت به المرأه و هم بها يوسف لولا ان راي برهان ربه عذاب ربه لازما علي نفسه و يقال رأي صوره أبيه و 

 .325، صدرالمنثورعباس در حاشيه  ، تفسير ابن»يقال لولا رأي برهان ربه لهم مقدم و مؤخر
: اي ديگر در عين همين مضمون با ترجمهچنين  هم. 298، صداستان پيامبران در تورات، تلمود، انجيل و قرآن .2

 كه در تورات؛ متن عربي )76ص(تورات، ترجمه فاضل خان همداني؛ سفر تكوين المخلوقات، فصل سي ونهم 
وكان كاليوم هذا دخل يوسف الي البيت «: نابلس از لغت عبراني سامري قديم به عربي ترجمه شده، چنين است

فترك . ن اهل البيت هناك في البيت فقبضته بثيابه قائله انضجع معيلعمل صياعه في البيت و ليس انسان م
ثيابه بيدها و هرب و خرج خارجا و كان عند نظرها ان ترك ثيابه بيدها و هرب و خرج خارجا فاستدعت باهل 

رست است  انضجاع د-احتمالاً (أحضر لنا رجلا عبرانيا للعب بنا جاء الي للانضجاج . بيتها و قالت لهم قولا انظروا
ترك ثيابه بيدي و .  معي فناديت بصوت عال وكان عند سماعه أن رفعت صوتي و ناديت- و اشتباه چاپي است

 ) 93ص(» .هرب و خرج خارجا؛ التوراه السامريه، الاصحاح التاسع و الثلاثون
 . ب36 به نقل از سوطا، 313، صداستان پيامبران در تورات، تلمود، انجيل و قرآن .3
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اى پروردگـار مـن،     «: يوسف از زنان روى برگرداند و با خداوند متعال مناجـات كـرد            
دارم و اگـر بـه       تر مى  چه آنان مرا به انجام آن دعوت مى كنند، دوست          زندان را از آن   

لطف خود مكر ايشان را از من برنگردانى و مرا به حال خود رها كنى، من به خواسته      
 خداوند سميع،   ». از زمره جاهلان باشم    ،كنم و اگر لطف تو مرا درنيابد        ميل مى  ايشان

  .1دعاى او را اجابت كرد و كيد و مكر آنان را از او دور كرد

ها و  كه نشانه پس از آنآنان  .سان كه مكر و حيله آنان را راه نجات يوسف قرار داد           بدين
ند زليخا مجرم است، يوسف را زندانى كردند        كه فهميد  دلايل يوسف را ديدند و با وجود اين       

  .گناه كار بوده است و زليخا بى تا مردم اين گونه برداشت كنند كه يوسف گناه
مـن  «: اند كه دليل زليخا براى زندانى كردن يوسف، اين بود كه به شوهرش گفت              گفته

يا بـه   . ح دهم  عذر خود را شر    ،توانم به هركس كه رسيدم     او را به گناه دعوت كردم اما نمى       
من اجازه بده كه در ميان مردم روم و آشكارا عذر خود را براى همه توضيح دهـم يـا او را                      

 » . زندانى كن تا او هم درباره من با كسى سخن نگويد و مردم اين داستان را فراموش كنند
 دستور بده تـا او      ،غلامى دارم كه گناهى مرتكب شده است      « :عزيز پيش ملك آمد و گفت     

 دو جـوان    ،زمـان  پادشاه دستور داد تا يوسف را به زندان ببرنـد و هـم            » . زندان اندازند  را به 
 2.دار و ديگرى ساقى پادشاه بود ديگر را به زندان انداختند نيز كه يكى سفره

 آزادي و عزت يوسف. 7

 يك سال پيش پادشاه بـود و بـا او نشـست و برخاسـت                 پس از آزادي از زندان،     وسفي
يـك روز بـه     .  در تعجب و تحير بود     ،ديد ه از علوم و آدابى كه از يوسف مى        كرد و پادشا   مى

كـه مـن از      داستانى كنيم، جـز آن     ديگر هم  من و تو بايد به هر نوعى با يك        «: يوسف گفت 
كـار اكـراه داشـته        من سزاوارترم كـه از ايـن      «:  يوسف گفت  ».غذا خوردن با تو اكراه دارم     

 ». هـستم  االله  و پسر ابراهيم خليل    االله  و پسر اسحاق ذبيح    االله باشم؛ زيرا پسر يعقوب اسرائيل    
خـورد و نوشـيدنى       و بعـد از آن ديگـر بـا يوسـف غـذا مـى               »راست گفتـى  «: پادشاه گفت 

  .آشاميد مى
عباس گفته است كه چون يك سال گذشت، پادشاه يوسف را فراخواند و تـاج                بن عبداالله

ردنش آويخـت و او را بـر تختـى از           بر سرش نهاد و حمايل شمشير مخصوص خود را بر گ          
                                                       

نَ الجـَاهلينَ                مما يدعونَنىِ إلَِيه و إلَِّا تَصرِف عنى           السجنُ أحَب إِلى      رب قاَلَ�. 1 ب إلَِـيهنَِّ و أَكـُن مـ .  كَيـدهنَّ أَصـ
يملالْع يعمالس وه نَّ إِنَّههدكَي نْهع رَففَص هبر لَه ابتَج34-33يه؛ سوره يوسف، آ�فاَس. 

؛ 112، ص1، جكامل ابن اثير؛ 39، صاخبارالدول قرماني: چنين نك هم. 51- 50، ص20، جداستان يوسف .2
 .312، ص1جوزي،ج  ابنالمنتظم
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بانى از استبرق بر بالاى آن تخت        طلاى جواهرنشان و آراسته به در و ياقوت نشاند و سايه          
بر آن تخـت سـى بـستر انداختـه بودنـد و             . زد كه طول آن سى گز و عرض آن ده گز بود           

اند و  يوسف را بر بالاى تخت نـش      . شصت پارچه رنگين پر نقش و نگار براى جاى نشستن         
بزرگان و فرماندهان را در فرمان او قرار داد و پادشاه در خانـه نشـست و پادشـاهى را بـه                      

  1.به يوسف واگذاشترا يوسف داد و كار مصر 
ن بلكه اصل حكومت مـصر      يتنها خزا   نه ،گونه آمده است كه فرعون مصر      در روايتي اين  

 اين بـود كـه      ،ه از يوسف خواست   را به او واگذار كرد و در كنار خود نشانيد و تنها چيزي ك             
تر باشـد و يوسـف نيـز         تخت سلطنتي فرعون به اندازه چهار انگشت از تخت يوسف بزرگ          

  2 .اين درخواست را قبول كرد

 رابطه زليخا با يوسف در دوران عزت. 8

 اعتمـاد   سـبب   بـه  پادشـاه    يافت،بعد از آزادي يوسف و عزت زيادي كه نزد پادشاه مصر            
بركنـار  را نيز از آن شـغل         يعني همسر زليخا   قطفير ،سف صديق پيدا كرد   فراواني كه به يو   

 زليخا را   ، و پادشاه  درگذشتقطفير چندى بعد از آن      .  و كار او را هم به يوسف سپرد        ساخت
  3.به يوسف داد

چـه تـو از مـن        اين بهتـر اسـت يـا آن       «: وقتى يوسف نزد زليخا آمد، يوسف به او گفت        
مرا براى كارى كه كردم سـرزنش مكـن؛ زيـرا           ! گو اى راست «:  زليخا گفت  »خواستى؟ مى
سان كه ديدى، من زن جوان زيبايى بودم، غرق در مال و رفاه، در حالى كه شوهر مـن                    آن

آمد و در آن وقت تو زيباترين فرد روزگار بودى و            تمايلى به زنان نداشت و نزديك من نمى       
ت يافت، او را بكر يافـت و فهميـد           وقتى يوسف بر زليخا دس     ».من به عشق تو مبتلا شدم     

  .گويد كه او راست مى
ترتيـب    و بـدين 4»ميـشا «و يكـى  » افرائيم« يكى :يوسف از زليخا صاحب دو فرزند شد 

 به عدل رفتار كرد و همه زنان و مردان مـصر            ، و در ميان رعيت    گرديديوسف پادشاه مصر    
  5.تندگف او را دوست داشتند و به پاس پادشاهى او خدا را شكر مى

                                                       
  .65-64، ص20، جداستان يوسف 1.
 .13، صفتوح مصر و اخبارها .2
 .113، ص1 ابن اثير،جكامل؛ 313، ص1 ابن جوزي،جالمنتظم . 3
و ولد يوسف ابنان افرائم و هو جد يوشع بن نون بن افرائم «: اند بع ديگر نيز نام فرزندان او را آوردهقتيبه و منا ابن .4

 .41، صالمعارف» .و الآخر ميشا فولد لميشا ابن يقال له موسي فتنبأ قبل موسي بن عمران
  .66-65، ص20، جداستان يوسف .5



ره
ما

ش
ز 

ايي
ـ پ

م 
ده

 
13

89
 

 

 

134 

 

خ
ري

 تا
ن

خ
س

 

 به بررسي روايات مربوط به ازدواج يوسف صـديق بـا            ،شيخ صدوق نيز در بابي جداگانه     
التـي مـن    العله  «وي در باب    . زليخا پرداخته كه به بيان مضمون يك روايت اكتفا مي شود          

كنـد كـه     اشـاره مـي  �  بـه روايتـي بـه نقـل از امـام صـادق      ،»أجلها تزوج يوسف زليخا 
 زليخا براي ورود به كاخ يوسف از        ، كه يوسف به عزت رسيد      زماني :اش چنين است   خلاصه

 مـا   ،اي  ولي آنان گفتند به جهت ظلمي كـه در حـق يوسـف كـرده               ،دربانان اجازه خواست  
 مـن از    :زليخا نيز در جواب اين اسـتدلال گفـت        . دوست نداريم كه به تو اجازه ورود بدهيم       

 : يوسـف بـه او گفـت       ،ه وارد كاخ شـد    ك بعد از اين  . اي ندارم   واهمه ،كسي كه از خدا بترسد    
گزارم كـه    من از خداوندي سپاس   « : زليخا در جوابش گفت    »چرا رنگت تغيير كرده است؟    «

چه « : يوسف ادامه داد   ».كند  بندگان و غلامان را به پادشاهان تبديل مي        ،به سبب اطاعتش  
: سـخ داد  پا] بـي پـرده   [ زليخـا    »چيزي باعث شد كه اين كارها را در حق من انجام دهي؟           

 �پس اگر تو پيامبر آخرالزمان را ببيني كه بـه او محمـد            «:  يوسف گفت  ».زيبايي رويت «
 زليخا جواب   ».او كه صورتش و سيرتش از من نيكوتر است        ! شود چه خواهي كرد    گفته مي 

 او  »گـويم؟  داني كه من درست مـي      از كجا مي  « : يوسف گفت  ».گويي بله درست مي  « :داد
 ناخودآگاه عشق بـه او در قلـبم جـاي           ،كردي  تو او را ياد مي     وقتيكه  جا   از آن « :جواب داد 

گويد و من نيز او  او راست مي« به يوسف وحي فرستاد كه       ، خداوند در همين موقع    ».گرفت
 در همين كلام وحيـاني      ».دارم  دوست مي  ،را به خاطر محبتي كه به پيامبر آخرالزمان دارد        

  . با او ازدواج كندبود كه خداوند به يوسف امر فرمود كه
كه اين روايت فقط در كتب شيخ صـدوق آمـده و بقيـه فقـط از او روايـت                     به جهت اين  

زمان براي ما     چند مطلب مبهم تاريخي به طور هم       ،اند و اگر صحت آن را قبول كنيم        كرده
  :كنيم  بنابراين متن كامل روايت را بيان مي،شود روشن مي
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 اجـازه خواسـت و بـه او         ،زليخا براي ورود به بارگاه يوسـف      : فرمودند �امام صادق 

 كراهت داريم كه    ،اي   او انجام داده   گفته شد كه ما با توجه به كارهايي كه تو در حق           
اي   من از كسي كـه از خـدا بترسـد واهمـه           «: زليخا گفت . تو را به بارگاه او راه دهيم      

چـرا رنگـت تغييـر      «:  يوسف به او گفـت     ، پس وقتي كه داخل بر يوسف شد       ».ندارم
حمد و سپاس مخصوص خداوندي است كه پادشـاهان         «:  او جواب داد   »كرده است؟ 

شان به بندگان و بندگان را به دليل اطاعتشان به پادشاهان تبديل              اصيرا به سبب مع   
چه چيزي باعث شـد كـه آن اشـتباهات از تـو سـربزند؟ او                «:  يوسف گفت  ».كند  مي

يوسف گفت پس اگر پيامبري را ببيني كـه در آخرالزمـان   ! زيبايي روي تو: جواب داد 
منـدتر اسـت چـه        سخاوت روتر و  و از من زيباروتر و خوش      �آيد و نامش محمد    مي
تو از كجا دانستي كه  « : يوسف گفت  »!گويي  راست مي «:  زليخا پاسخ داد   »گويي؟  مي

 عـشق او در قلـب مـن    ،زماني كه تو نـام او را آوردي «:  گفت »گويم؟  من راست مي  
گويد و    او راست مي  «جا بود كه خداوند به يوسف وحي كرد كه            در اين  ».جاي گرفت 

گـاه خداونـد امـر        و آن  »دارم،  او را دوست مي   �اش به محمد    من نيز به خاطر علاقه    
  .بياورد كرد كه او را به عقد ازدواج خويش در

 ايمان زليخا. 9

 كه در   الشرائع عللرس نيست و به جز روايت         مطلب زيادي در دست    ، ايمان زليخا  رهدربا
 ، بعضي روايات  كه به جز اين    گزارش ديگري وجود ندارد    2،بالا ذكر شد و روايات مشابه آن      

گويي در بيرون    گويي در قصر و بعضي آن را به صورت گفت          گو را به صورت گفت     اين گفت 
 حـاكي از    ، روايت موجود در مجموعـه ورام      مثلاً. كشند  قصر و به طور اتفاقي به تصوير مي       

گـويي مـشابه     كند و پس از گفت     اي مشاهده مي    زليخا را در مزبله    � اين است كه يوسف   
 ، البتـه در ايـن روايـت       3.كنـد   يوسف بـه ازدواج بـا او اقـدام مـي           ،دهد ان رخ مي  كه بين آن  

 آورده  امـالي عين همين روايت را شيخ صدوق در كتاب         . شود تصريحي به ايمان زليخا نمي    
تعلـق  كه به سه قرن بعد از صدوق         )ورام بن ابي فراس    (مجموعه ورام  نويسنده اما   4،است

                                                       
 . 55، ص1، جالشرايع علل .1
 به نقل از صدوق، عده الداعي: مثلاً نك. لاف، در كتب ديگر روايي نيز آمده استاين مضمون با كمي اخت .2

  . 254، ص12 نيز به نقل از صدوق جبحار الانوار؛ 13 راوندي به نقل از صدوق، صالانبياء قصص؛ 164ص
 .22، ص2، جمجموعه ورام .3
 .4 صدوق، جامالي .4
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توانـد بـه دليـل       اي نكرده است كه البته اين مـي        وق اشاره به اخذ روايت از كتاب صد      دارد،
اش باشد كه در كتابش پيش گرفته نه         تسامح او در ذكر اسناد و مدارك و روش غير روايي          

چون اكنون اين روايت در     . به اين دليل كه آن روايت را در كتاب معتبر ديگري ديده است            
 با دو خبر مـواجهيم كـه هـر دوي           ،موردبنابراين در اين    . شود هيچ منبع ديگري يافت نمي    

  .آنها از ناحيه يك نفر يعني مرحوم صدوق به دست ما رسيده است
 حتـي بـه     ،اند و تا جايي كه ديده شـد         به ايمان زليخا اشاره كرده     اًالبته كتب تاريخ عمدت   

 ،خيبعضي از روايات تاري   بر اساس    ،بالاتر از آن  . اند اختلافي هم در اين زمينه اشاره نكرده      
درجه ايمان زليخا به قدري سريع اوج پيدا كرد كه حتي به خاطر محبت خـدا تـا مـدتي از                     

 1.گردان شده بود عشق يوسف نيز روي

  �ايمان زليخا به پيامبر اسلام

 همـان   ، نيـز تنهـا روايـت تـاريخي موجـود           در مورد ايمان زليخا به پيامبر گرامي اسلام       
چنين حـوادثي ممكـن اسـت       شك    بي. ن ذكر شد   است كه متن كامل آ     الشرايع عللروايت  

ها از طرف  گويي اتفاق افتاده باشد موارد مشابه اين واقعه اتفاق افتاده كه شامل بعضي پيش
 اعتبـار متـون اصـلي را        ،گـرا   اگر به عنوان يك مورخ واقع      كه  چنان. اولياي دين بوده است   

نمونه بارزش در ابتـداي سـوره       . يمبيابتوانيم    نمونه اين حوادث را در قرآن نيز مي        بپذيريم،
 بيـرون   ،امـا كـار مـورخ     . كند  مي آن را بيند و پدرش      مي او كه    است يوسف در مورد خوابي   

كشيدن حوادث از متون تاريخي و اسناد معتبر و قابل قبول است و اين مهم با يك روايت                  
 اًصوصهم از يك نفر خصوصا با شخصيت خاص او در نقل روايات به طور كلـي و خ ـ                  آنـ  

 قابـل    ـتسامحي كه همواره در نقل روايات غيرمناسكي در طول تاريخ وجود داشته اسـت 
 بـه   ،چنيني كـه روايـات حـاكي از معجـزات          كه در موارد اين    علاوه بر اين  . يستاستدراك ن 

 قبول آن به عنوان يك روايـت قابـل اعتمـاد كـار             ،رساند نوعي عقايد راوي را به اثبات مي      
  .مشكلي است

  زدواج با يوسفا. 10

بـه  . دارنـد شـباهت    ديگر   در مورد ازدواج يوسف با زليخا نيز چند روايت آمده كه به يك            
دوگونه از اين روايات اشاره شد و گونه ديگر نيز تفاوت چنداني از لحاظ محتوا بـا روايـات                   

 ـ  چون زليخا در فقر بـه سـر مـي     ، اين روايت  بر اساس .  ندارد يادشده رد اطرافيـانش بـه او   ب
                                                       

 .39، صاخبار الدول قرماني: مثلاً نك .1
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يشنهاد كردند كه نزد يوسف برود و او نيز همين كار را كرد و خود را در مسير يوسف قرار                    پ
 بيـان   ، همان جمله را كه در روايات قبل ذكر شد         ،گذشت  زماني كه يوسف از مسير مي      .داد

الحمدالله الذي جعل العبيد بطاعتهم لربهم ملوكا و الحمدالله الذي جعل بمعصيته            «: كرد كه 
كه او خـودش را       بعد از اين   .يوسف نيز از او خواست كه خود را معرفي كند         . »الملوك عبيدا 

 همـين   ، علـي بـن ابـراهيم قمـي        تفـسير در  . 1 او را به همسري انتخاب كـرد       نمود،معرفي  
  2.مضمون به علاوه معجزه بازگشت جواني زليخا آمده است

  :ه است روايتي متفاوت در مورد ازدواج يوسف نقل شد،تورات و تلموداما در 
 داراي پسري از يوسف خواهد شد اما        ،بيني كرد كه در آينده     زليخا با علم نجوم پيش    

  3دانست كه آيا اين كودك از خود او به دنيا خواهد آمد يا از دخترش نمي

  :و در واقع يوسف با دختر زليخا ازدواج كرد؛ چنان كه مكتوب است
  .به زني داد] يوسف[دو  را ب ـدختر فوطي فارع، كاهن اونـ  اسنات ،فرعون

  :در تورات نيز آمده است كه
فرعون يوسف را صفنات فعَنيح ناميد و اسنات دختر فوطي فارع، كاهن اول را بدو به                

  4.زني داد

 معجزه زيبايي زليخا. 11

  :گويد  ميسيد عبدالحجت بلاغي
 ـ                 كه بعضى نوشته   اين ه اند كه شوهر زليخا وفات كرد و زليخـا دوبـاره جـوان شـد و ب

  5.يوسف شوهر كرد، از ترهات است و حقيقت ندارد

 شـيخ  6. نقل شده است   تفسير قمي  ابتدا در    اً كه ظاهر  وجود دارد اما روايتي در اين زمينه      
 به نقل از طبرسـي حكايـت        اًري نيز همان را عين    يكه جزا  7كرده نقل   ي را طبرسي نيز روايت  

                                                       
؛ كامل ابن اثير، 39، صاخبارالدول قرماني: چنين نك ؛ هم129 صدوق، صكتاب النبوه؛ 456صصدوق،  امالي .1

  .453، صو تاريخ مقدسي آفرينش؛ 313، ص1،جالمنتظم ابن جوزي؛ 114، ص1ج
  . 357، ص1، جتفسير قمي .2
 .41:45 به نقل از برشيت ربا،315، صداستان پيامبران در تورات، تلمود، انجيل و قرآن .3
، توراتبه نقل از متن . 300- 299؛ داستان پيامبران، ص)96ص(، الاصحاح الحادي و الاربعون التوراه السامريه .4

او را صافنثَ «: گويد فاضل خان همداني مي. هاي فرعون سفر پيدايش، داستان يعقوب و يوسف، قسمت خواب
 ).81فصل چهل و يك، ص، سفر تكوين، ..، ترجمه فاضل خان وتورات(».پعنيح نام نهاد

  .252، ص3،ج رالتفاسير و بلاغ الإكسيةحج .5
 .، همانتفسير قمي .6
 .372، ص5، ج مجمع البيان .7
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.  ابـراهيم تكيـه كـرده اسـت         جالب است كه خود طبرسي هم به روايت علي بـن           1.كند مي
 آن هم از تفـسير علـي بـن          ، فقط به يك روايت    ، روشن مي شود كه اين مضمون      ،بنابراين
 امروزه مورد بحث و اشكال جدي       ، كه اصل انتسابش به علي بن ابراهيم       تكيه دارد ابراهيم  

تـوان پـذيرفت كـه       شواهد متعددي وجود دارد كه طبـق آن هرگـز نمـي           . قرار گرفته است  
 ، آغـابزرگ تهرانـي    شيخ . باشد درست به علي بن ابراهيم      تفسير قمي اب تمامي كتاب    انتس

 انتساب تمام تفسير موجود بـه علـى بـن ابـراهيم             نادرستيكه درباره   است  نخستين كسى   
  2.استسخن گفته 

جا كه در مقام بيان امكان طول عمر امام زمان قرار             آن ،الغيبهشيخ طوسي نيز در كتاب      
 داستان جـوان شـدن زليخـا را در يـك جملـه و بـه عنـوان                   ،از اصحاب سير   به نقل    ،دارد

له يـك قـضيه معـروف       أكند كه اين مس     ادعا مي  ، و در نهايت   آورد  ميشاهدي بر مدعايش    
تـوان   اي نمـي    اما اين كلام را نيز به عنوان مويدي براي اثبات وقوع چنـين حادثـه               3.است

ندي براي اين ادعايش ذكر نكـرده و فقـط بـه    گونه س  هيچ، مرحوم شيخ  اولاً پذيرفت؛ زيرا 
كه وي در مقام اثبـات يـك ادعـاي عقيـدتي             دوم اين . كلمه اصحاب سير اكتفا كرده است     

ييد مدعايش استفاده كنـد و      أ براي ت  ،يدي هر چند ضعيف   ؤاست و مجبور است كه از هر م       
  .چنيني همين است  اقتضاي مباحث ايناصلاً

 به اين ادعا دامـن      ، بدون ارائه هيچ گونه مدركي     ،يستهز بكري نيز كه در قرن ششم مي      
 و آن هـم بـدون ارائـه سـند            زده و در كنارش ادعاي ديگري مبني بر جوان شدن خديجه          

نيـز بـدون ارائـه      ) قرن چهـارم  (مقدسي  .  روشن است  كاملاً كه سستي اين مدعيات      4آورده
 داسـتان   در مـورد  تلافـي    فقط اين قول را تحت عنوان اقـوال اخ         ،هيچ مستند و يا تحليلي    
  5.يوسف نقل كرده است

 اصل روايت علي بن ابراهيم نقل       ،جا به دليل روشن شدن جوانب مختلف داستان        در اين 
 :شود مي

                                                       
 .199، جزائري، قصص الانبياء .1
مهر و (32، ش كيهان انديشه، »پژوهشى پيرامون تفسير قمى«احمد مدد الموسوى،: براي تفصيل اين بحث نك .2

اين كتاب به استثناي خطبه شود  با تأمل كامل در كتاب حاضر، به خوبي واضح مي«: گويد وي مي. )1369آبان 
درصد كتاب را 75ابراهيم معروف كه در حدود  بن تفسير علي. 1: اي است از و مقدمه نسبتاً طولاني، مجموعه

روايات متفرقه . 3.دهد  ابوالجارود كه تقريباً بيش از پانزده درصد كتاب را تشكيل ميتفسير. 2.دهد تشكيل مي
  .85همان، ص. كتاب از مشايخ خود نقل كرده است] مجهول[ديگر كه مؤلف 

 .422، صالغيبه .3
  .344، صالانوار .4
 .453، صآفرينش و تاريخ مقدسي .5
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 همسر او دچار فقـر شـديد     ـهاي خشكي در سال   ـكه عزيز مصر از دنيا رفت زماني
 عزيز  ،كه مردم به او پيشنهاد كردند كه بر سر راه يوسف            و به گدايي افتاد تا اين      .شد

چنـان اصـرار       اما مـردم هـم     ».كشم  من از او خجالت مي    « :او پاسخ داد  . مصر بنشيند 
راه  يوسـف بـه هـم   كه  كه او قبول كرد و بر سر راه يوسف نشست تا اين  كردند تا اين  

پـاك و   «:  آن زن به سمت او ايـستاد و گفـت          ،كاروانش از راه رسيد و در اين هنگام       
 و بندگان را به     ،منزه است خدايي كه پادشاهان را به خاطر گناه و معصيت به بندگان            

آيا تـو همـان     «:  پس يوسف به او گفت     ».كند   به پادشاهان تبديل مي    ،جهت اطاعت 
 من  ازآيا تو    «:يوسف به او گفت   .  اسم او زليخا بود    ».بله«:  او جواب داد   »زن هستي؟ 

! مرا رها كـن    ،ام  اكنون كه پير و فرتوت شده     « : آن زن جواب داد    »درخواستي داري؟ 
بلـه مـن حـاجتي      «:  زليخـا گفـت    ».نه«:  يوسف پاسخ داد   »كني؟  آيا مرا مسخره مي   

. كه عجوزه بود    در حالي را به خانه يوسف بردند        پس يوسف به او امر كرد و او        ».دارم
:  زليخا پاسـخ داد    »آيا تو نبودي كه آن آزارها را به من رساندي؟         « :پس يوسف گفت  

چرا كه من به بلايي گرفتار شـدم كـه احـدي بـدان              ! اي نبي خدا مرا ملامت نكن     «
من به عشق تو دچار شدم و       «:  پاسخ داد  »آن بلا چيست؟  «:  گفت ».دچار نشده است  

چنـين گرفتـار زيبـايي         نظيري براي تو خلق نكرده است و هـم         خداوند در دنيا هرگز   
 ،شد و عشق تو تر از من يافت نمي خودم شدم كه در تمامي مصر زني زيباتر و متمول

 پس يوسف بـه     ».چنين گرفتار همسري عنين بودم      مال و جمال مرا غارت كرد و هم       

                                                       
 .، همانتفسير قمي .1
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 ». مـرا بازگردانـد    از خداوند بخواه كه جواني    «:  گفت »!حال حاجتت را بگو   «: او گفت 
. پس با او ازدواج كـرد و او را بـاكره يافـت            . يوسف نيز دعا كرد و جواني او بازگشت       

  . مردي عنين بوده است،گويند همسر اولي زليخا كه عزيز مصر بود مي

  نتيجه

 كه عشق استثنايي زليخا     دهد  نشان مي  ،بررسي تاريخي و حديثي موضوعات اين نوشتار      
 بنابر تصريح قرآن وي،مشروع با ناي مكرر او براي برقراري رابطه ها به يوسف و درخواست

 در  ،اما در مورد چگونگي اتفاقي كه بـين او و يوسـف رخ داد             .  است  ناپذير و روايات خدشه  
آيد كه در ميان روايات تـاريخي و          اين نتيجه به دست مي     ،يك واكاوي موشكافانه و دقيق    

ه برقراري ارتباط از ناحيـه يوسـف پيـامبر نيـز             عزم و تصميم ب    اً عمدت ،تفسيري اهل سنت  
نظـر كـرده       از ايـن تـصميم صـرف       ، به دليل مشاهده دليل قاطع پروردگار      كه او  ردوجود دا 

معتقدنـد،   يوسـف بـر زنـا         نداشتن به تصميم  هر چند در ميان اهل سنت نيز كساني       . است
  .جوزي و فخررازي  ابنمانند

فرض عصمت مطلق براي       با توجه به پيش    ،عهاما روايات تاريخي، حديثي و تفسيري شي      
 بيشتر حاكي از تفسيري معصومانه از آيه شريفه است و رواياتي كـه              ،تمامي پيامبران الهي  

 همگـي از يـك منبـع يعنـي          ،كنـد   در كتب مختلف شيعي بر عزم يوسف بر زنا دلالت مي          
  . باشندذيرفتنيپ و مستندتوانند   نمي،لي كه ذكر شدياند و با دلا  نقل شدهتفسير قمي

چنـين معجـزه     له ايمان او و هـم     أدر مورد روايات مربوط به ازدواج يوسف با زليخا، مس         
كدام از موارد مذكور قابل       هيچ ، با توجه به بررسي تطبيقي انجام شده       : بايد گفت  ،زيبايي او 

  .اثبات نيستند



 

 

141 

ف 
وس

ه ي
ط ب

بو
مر

ث 
واد

 ح
ي

رس
بر

خا
زلي

و 
بع

منا
ر 

 د
 

  منابع
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